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 يکی ديگر از خاطرات گذشته

 قاسم خزانه دار

در مزار شريف ) بانک مرکزی"(د افغانستان بانک"من در نمايندگی ھـ ش ١٣٣٠ در سال

اين نمايندگی بانک متشکل بود از آمر نمايندگی بحيث مدير، مامور محاسبه، . وظيفه دار بودم

خزانه دار محمد . ، خزانه دار و دو نفر صراف"که من بودم"کاتب محاسبه، سرکاتب کنترول 

قاسم نام داشت، که فارغ التحصيل کورس بانکداری و جوان مؤدب و خوش برخورد از اھالی 

روزانه داد و ستد زياد صورت ميگرفت و پيش آمد ما با مراجعين طبق مرامنامۀ . اندراب بود

کب از مامورين وزارت ماليه، از طرف يک روز ھيئتی مر. بانکداری احسن و نيکو بود

در نمايندگی " نمايندۀ مردم"مستوفيت، نماينده ای از طرف وQيت و يک وکيل از مجلس مشوره 

ترتيبات Qزم اتخاذ شد و ھيئت شروع . تشريف آورد، تا خزانۀ پس انداز بانک را موجودی نمايد

رش آنھا به نصف رسيده  و نزديک شما. به موجودی و شمارش بانکنوتھای خزانۀ پس انداز کرد

اين بندل بانکنوت ھزار . ظھر بود که ھيئت با يک بندل بانک نوت با بسته بندی عجيبی برخورد

افغانيگی که شامل يک صد قطعه و مُساوی به يکصد ھزار افغانی بود، طوری بسته بندی شده 

ه و در وسط يعنی داخل بود، که در ھردو طرف بندل يک، يک نوت ھزار افغانيگی جا داده شد

. ورق سفيد به قطع و برابری نوتھای ھزار افغانيگی گذاشته شده و بسته شده بود  98بندل 

کارتنی که اين بندل در آن جا داده شده، کارتن خاص بانکنوت و کاغد سفيدی که به کار رفته 

اين حالت ھيئت خزانه با مشاھدۀ . بود، عين کاغذ بانکنوت بود، اما بدون کدام ع`مه و يا نشانه

دار فوراً به جعل کاری، دزدی و اخت`س مال بيت المال متھم نمود و چون قضيه شکل جنائی را 
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گرفته بود، از پوليس امنيه درخواست کمک کرد و سرمامور پوليس نيز به تعداد اعضای ھيئت 

انند گچ سفيد گشته خزانه دار که تمام جريان را با چشمان باز شاھد بود، رنگش به م. اضافه شد

او ازين . دست و پايش ميلرزيد و به اصط`ح اگر صد کارد ميخورد قطره ای خونش نميچکيد

نميترسيد که کاری خ`فی کرده و بدام افتاده، زيرا اين کار را نکرده بود، او از اتھامی که بر او 

 Qخزانه . پيش بينی ميکردوارد شده و از بی قانونيھا ميترسيد و آيندۀ شوم خود را از ھمين حا

و از ھمان شب تحقيقات شبانه . دار از ھمان دقيقه تحت نظارت و مراقبت پوليس قرار داده شد

شب اول با پرسانھای شفاھی و کتبی . در محل نمايندگی بانک از طرف ھيئت و پوليس آغاز شد

`ع نداشت، آغاز شد و چون خزانه دار از ھمه چيز اظھار بی اط`عی کرد، که واقعاً اط

شب دوم تحقيقات جديتر و سختتر بود و کوشش ميشد با . تحقيقات ھيئت بدون نتيجه پايان يافت

وسائل ممکنه از قبيل تھديد و توبيخ و ضرب و شتم خزانه دار به اقرار وادار گردد، که نيز بی 

ه دار بيگناه اما در شب سوم که استخوان سخت بجُُل گوسفند را باQی پشت دست خزان. نتيجه بود

گذاشتند و يک پايۀ سنگين يک ميز بزرگ را باQی بجُُل گذاشتند و يک نفر خواست باQی ميز 

. ميگويم: باQ شود و فشار بياورد، فغان خزانه دار بلند شد و لب به عجز و الحاح کشود و گفت

آن بخت برگشته  آن وقت. او را ازان حالت نجات دادند و دقايقی چند مھلتش دادند، تا نفس بکشد

  ."من اين پول را با حسن و حسين در خانۀ شان قمار زدم: "گفت

در آنِ واحد حسن و . تصادفاً خانۀ حسن و حسين از آنجا فاصله ای زياد نداشت و نزديک بود

حسين متعجب و رنگِ پريده حاضر گرديدند و از ھمه چيز اظھار بی اط`عی کردند و خزانه 

با آنھم . خم بود و در باطن ازين دروغی که گفته بود، خجالت ميکشيد دار در مقابل آنھا سرش

ھيئت به اين قدر اکتفاء نکرده فردايش از تمام اھل گذر اقرار شرعی ترتيب و داخل دوسيه 

نمودند که در خانۀ حسن و حسين ھيچگاه قماربازی صورت نگرفته و بعد ازين ھم صورت 

اسم با جبر و شکنجه آغاز شد  قاسم بيچاره برای يک شب چھارم که تحقيقات ق. نخواھد گرفت

  ."اين پول را در اندراب به اسم برادرانم زمين خريده ام: "جان خ`صی موقت گفت 

فردايش دو نفر از اعضای ھيئت با پوليس موظف و قاسم در يک موتر جيپ نشستند و رھسپار  

کردند که در نتيجه تمام گفته ھای اندراب شدند و در آنجا برای دو روز تحقيقات ھمه جانبه 

بعد از آن ما در بارۀ محمد قاسم .  خزانه دار دروغ و صرف برای جان خ`صی بوده است

خزانه دار ديگر از مرکز آمد و کارھا بشکل عادی . خزانه دار چيزی نشنيديم و ديگر اورا نديديم

قات يکی از دوستانم که در سال بعد من به قصد تفريح به کابل رفتم و برای م`. ادامه يافت

بعد . توقيفخانۀ وQيت کابل تحت نظارت بود، سری زدم قاسم خزانه دار را نيز در آنجا ديدم

درين اواخر برادرانم ملک و زمين موروثی را به . تاکنون در توقيف ھستم: "احوالپرسی گفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

."            حبس رھا گردم فروش رسانيده و تحويل خزانۀ دولت نموده اند، شايد در ھمين روزھا از

سالھای زياد بعد ازين واقعه، زمانی که من شامل فاکولتۀ حقوق بودم، شبانه در ھوتل کانتی ننتل 

اين ھوتل نيز يک خزانه به نام خزانۀ روی دست، داشتند . که تازه افتتاح شده بود، کار ميکردم

د؛ به اين شکل که خزانه دار در تأديات که درين خزانه عين اتفاق نمايندگی بانک مزار اتفاق افتا

وقتی که قضيه را با  باQترھا در . خود مرتکب اشتباه شده و مبلغی ھنگفتی متضرر شده بود

ميان گذاشت و آنھا متيقن شدند که خزانه دار عمداً کدام عمل خ`ف را مرتکب نشده و صرف 

  .نه دار کماکان به وظيفۀ خود ادامه داداشتباه نموده، مبلغ ضايع شده را به او مُجرا دادند و خزا

مملکت ما يعنی کسانی که حق و ص`حيت پرسش " مقامات صالحۀ"اما امروز ماشاءالله حوصلۀ 

را دارند، آن قدر فراخ است که به ميليونھا و تريليونھا غارت ميشود و مرتکبين شناخته و افشاء 

قناعت ھمه " من رد ميکنم"و " ا دروغ استاين گپھ"و يا " من نکرده ام"ميشوند و فقط به گفتۀ 

حاصل ميشود و پول و دارائی بيت المال مانند شير مادر خورده شده و فراموش ميگردد؛ نه  به 

  ختم!!!  آن شوری شور و نه به اين بی نمکی

 

 

 


